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 دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنتبررسی حکم مداوا و معالجه با محرمات از 

 

 3صابر پرویزی 2،سهیلا رستمی 1،فرزاد پارسا
 چکیده

و به همین مناسبت راهکارهای مناسبی را برای سلامت  است دادهای و تندرستی جسم و روان اهمیت ویژهاسلام به سلامت   

باشد. با وجود یشگیری از ابتلا به بیماری ها می، در واقع برای پکه اسلام آنها را حرام نموده اموری. نموده استانسان ها ارائه 

بیماری نیز، اسلام مداوا نمودن و تشویق به انجام آن را مشروع نموده است. حتی برخی محرمات که برای مداوا نمودن 

شود. مانند مشروبات، نجاسات انجام می حرمات و به وسیلهو معالجه با م گاهی مداوا سودمند هستند، را نیز مباح می نماید.

الکل، خوک و خون. اگر این نجاسات تغییر حالت دهند یا به اصطلاح فقها استحاله یابند، در این حالت استفاده از آنها جایز 

شود واد پاکی انجام میو معالجه با مباشد.گاهی مداوا شده اند که دارای وصف نجاست نمی است؛ چون به ماده جدیدی تبدیل

حرام است. مانند مواد مخدر، ابریشم، طلا و نقره برای مردها. مداوا کردن با این مواد، در صورت وجود  که استعمال آنها

 ضرورت و عدم وجود داروی مباح و جایگزین، جایز است.

 

 ، ضرورتمحرمات، بیماری، مداوا: کلید واژه
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 مقدمه

ر گرفته است و در نظست و تمامی جوانب حیات فردی و اجتماعی را ا ای کامل و جامع برای زندگی انسانهابرنامه دین اسلام

ریزی نموده د والای هدف خلقت برایشان برنامهکوشد و برای رسیدن آنان به مقصبرای سعادت انسانها در دنیا و آخرت می

مسائلی که اسلام به آن توجه نموده و جزو ضروریات خمس است حفظ است که در صراط مستقیم الهی گام نهند. یکی از 

نفس)جان( و عقل و روح انسان هاست، به همین خاطر جهت حفظ سلامت جسم و روح انسان دستوراتی صادر نموده است 

یْدِیکْمْ إ لَى  تْلُقوْاُ ب  َوَ لاَ» فرماید:سوره بقره می 191که در حالت صحت و سقم انسانها از آن بهره گیرند. خداوند متعال در آیه 

توصیه و سفارش به حفظ «. وَ لاَ تَقُتْلوْاُ أَنفسَْکْمْ إ نّ اللّهَ کَانَ ب کْمْ رحَِیماً »فرماید: سوره نساء می 29. همچنین در آیه «التَّهلْْکَة 

فإنَّ  »فرماید:پیامبر)ص( می یامبر)ص( نیز وارد شده است، آنجا کهپ جسم و روح نه تنها در آیات قرآن بلکه در حدیث

رعایت حقوق و تکالیف مذکور (. 3/39، 1991بخاری)«لِجسدکَ علَیكَ حقّاً و إنَّ لِعینكَ علیكَ حقّاً و إنَّ لزِوجكَ علیكَ حقّاً

یکی از مواردی که می تواند سبب ضعف جسم و آسیب به  به جسم و سلامتی آن شده است. توجهبه  منوط در این حدیث

آن شود بیماری است.  بیماری جزء لاینفك زندگی انسان و سایر موجودات است و از بدو خلقت موجودات وجود داشته و 

ها در (. بیماری1/122 ،1991بخاری،«) ءًشِفَامَا أَنُزَلَ اللَّهُ داَءً إ لَّا أَنُزلََ لهُ »فرماید:د بود. پیامبر)ص( در این باره میدارد و خواه

دت هستند. ها دوره کوتاهی دارند و برخی طولانی مشوند. برخی بیماریایجاد میاثر عوارض مختلف محیطی یا غیر محیطی 

 اندها نیز یکسان نیست. انسانها در طول تاریخ در پی یافتن راههای درمان و معالجه بیماریها بودهشدت و ضعف تحمل بیماری

اند بیماریها را شناسایی و به درمان و یا تسکینشان بپردازند، اما با این وجود، مند، توانستهها و تحقیقات ضابطهو طی آزمون

گیرد، گاه طبیعی و گاه روهایی که انسان از آنها بهره میداری ها همچون ایدز و غیره هستند. هنوز به دنبال درمان برخی از بیما

دست محققان علوم مختلف است. فرایند ساخت برخی از آنها ساده و برخی دیگر بسیار پیچیده است. در  مصنوعی و ساخته

اند و احکام شرعی به آنها تعلق می شریعت اسلام، حلال و حرام تفکیك شده و اشیاء بر حسب این صفات توصیف شده

که وصف شرعی آنها حلال است و شرع نه تنها چنین  گیرد. گاهی اوقات، افراد برای درمان خود از موادی استفاده می کنند

إ نَّ اللَّهَ أَنُزَلَ »امری را نکوهش نمی کند، بلکه به استفاده از آن برای درمان، تشویق می کند. در این باره پیامبر)ص(می فرماید: 

اما گاهی مواد مورد ؛  (11،1994/9 ،بیهقی ؛4/1، 1999ابوداود:  «)وْا ب حَرَامٍالدَّاءَ وَ الدَّوَاءَ، وَ جَعلََ لِکْلِّ داَءٍ دَوَاءً. فَتَداَوَوْا وَ لَاتَداَوَ

گنجد که در شرع مقدس ذکر است. و در زیر مجموعه محرماتی میاستفاده برای درمان، در شرع حرام یا ممنوع اعلام شده 

سوره  3در آیه « . وَ یُحلُِّ لهَُمُ الطَّیِّباَتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیهْ مُ الُخَبآَئثَِ» سوره اعراف می فرماید: 111شده است. خداوند متعال در آیه 

نماید و دهد و آن را حرام می، خوردن خون و گوشت خوک هشدار مینیز نسبت به تناول گوشت حیوان مردارمائده 

 خنُِز یر  و مََا أْهلَِّ لِغیَْر  اللّه  ب هِ وَ المُُنُخَنِقَةْ وَ الُموَْقوْذَةْ وَ الُمتَُرَدِّیَةْ وَ النَّطِیحَةْ وَ مَاحُرِّمتَْ عَلَیْکْمُ الُمیَْتَةْ وَ الُدَّمُ وَ لَحْمُ الُ»فرماید: می

 .«النُّصبُ أکَلََ السَّبعُُ إ لاَّ ماَ ذکََّیْتْمْ وَ مَاذْب حَ عَلَى 

نیز حکم آن در  باره حکم درمانی محرمات ممنوع در شرع وآنچه در مقاله حاضر در پی بررسی آن هستیم بیان دیدگاه فقها در

حالت عدم وجود داروی جایگزین حلال برای این مواد می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل 

 گردد.محتوا است. قبل از پرداختن به موضوع مقاله، نکاتی جهت تبیین بحث ذکر می

د. و به معنی حرام یا چیزی است که شارع ترک آن را بر وجه حتمی و الزامی طلب کند. به باشمحرمات جمع محرم می 

زحیلی، بی تا، )شودی که فاعل آن از لحاظ شرعی ذم شود. حرام خود به دو دسته تقسیم میعبارت دیگر محرم یعنی هر فعل

1/89.) 
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 حرام لذاته: آن است که ذاتاً فاسد است مانند قتل، سرقت و گوشت خوک.  -1

حرام لغیره: آن است که در اصل مشروع می باشد اما به خاطر اقتران به امری دیگر که مقتضی تحریم است، حرام شده  -2

یع تر است؛ بدین معنا که هر است. مانند نماز خواندن با لباس غصبی. محرمات از نظر دایره شمول از نجاسات بسیار وس

 نجسی حرام است اما هر حرامی نجس محسوب نمی شود.

که به معنی معالجه کردن و درمان « دوَی و أدوی فْلاناً»گرفته شده است. مثلاً می گویند: «دوَی، یَدوی » مداوا در  اصل از 

باشد. همچنین دواء، می پذیرد که جمع آن ادویه میدواء در لغت، یعنی آنچه به وسیله آن معالجه و درمان انجام . نمودن است

اسمی است که به قصد از بین بردن بیماری استعمال می شود. مداوا به معنی فن معالجه و برطرف کردن عیب و نقص 

 (.193-1/192 ، 2119مختار، )است

 دلیل مشروعیت معالجه و مداوا نمودن:

اصل امری مشروع است. تمامی فقهای مذاهب اهل سنت بر مشروعیت  معالجه و درمان بیماری های جسمی و روانی، در 

 و به دلایل زیر استناد می نمایند: مداوا  و معالجه اتفاق نظر دارند

شود یه این است که ترک مداوا باعث میوجه استدلال آ«. وَ لاَ تْلُقوْاُ ب  َیْدِیکْمْ إ لَى التَّهلْْکَة »فرماید: می که بقره سوره 191 آیه -1

طبری،  ؛ 2/381، 1991قرطبی ، )کندک قرار دهد که آیه از آن نهی میکه انسان با دست خود، خویشتن را در معرض هلا

2111 ،2/218). 

حدیث از و شود ترک مداوا باعث ضرر به انسان می(. 3/84، 1994)ابن ماجه،  «لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ»می فرماید:  )ص(پیامبر -2

 آن نهی می کند. 

وضوح این حدیث به  (.21/11، 1999بن حنبل، )ا «إ نَّ اللَّهَ حَیثْْ خَلقََ الدَّاءَ، خَلقََ الدَّوَاءَ، فَتَداَووَْا»فرماید: می )ص(پیامبر -3

 کند، چرا که امر برای وجوب است.وجوب مداوا کردن را بیان می

 (.1/21بی تا، مسلم،  )«داءٍ دَواءٌ فإَذا اْصیبَ دواءُ الداّءِ بَر أ ب إذن  اللّهِلکلِّْ » پیامبر)ص( می فرماید:  -3

، 1988ترمذی،  )«تَداَووَْا فإَ نَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ لَمْ یَضَعْ دَاءً إ لاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غیَْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الهَُرَمُ»می فرماید: ( ص)پیامبر -4

خودتان را مداوا نمایید، چرا که خداوند عز و جل هیچ دردی را بدون درمان قرار نداده است »(. 1/19، 1991، نسائی، 3/411

این به دنبال مداوا رفتن و استعمال دارو مستحب بوده و گوید: نووی در شرح این حدیث می«. جز یك درد: پیری و کهنسالی

 (.9/11، 1991نووی،  رأی و نظر فقهاء شافعیه است)

 اع روشهای درمان و معالجهانو

پذیرد. داروهای مورد استفاده برای مداوا، خوردنی، نوشیدنی، تزریقی، با اشکال و وسایل مختلف انجام میمداوا کردن   

پوشیدنی، شنیداری و یا نوشتاری هستند، از این داروها برخی برای بهبود بیماری های درون جسم انسان و برخی دیگر نیز 

منظور  شود.و صورت مشروع و نامشروع انجام میروند. به طور کلی مداوا به دبیماری های ظاهر جسم به کار مید برای بهبو

از محرمات در مقاله حاضر تمام چیزهایی است که شریعت اسلام آن را حرام نموده است؛ چه خوردنی باشد یا نوشیدنی، 

 پوشیدنی باشد یا هر گونه استعمال دیگر. 

 درباره مداوا و معالجه  با محرمات دیدگاه فقها 

وَ مَا لکْمْ أَلاَّ » فرماید:سوره انعام است که می 119ها در حالت ضرورت، آیه ستعمال محرمات جهت مداوای بیماریاصل در ا  

اضُطْر رْتْمْ إ لَیْهِ وَإ  نَّ کَثیِراً لَّیُضِلُّونَ ب  َهوَْائهِ م ب غیَْر  عِلُمٍ إ نَّ ربََّكَ تَ کُْلوْاُ ممَِّا ذکِْرَ اسْمُ اللّهِ علََیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکْم مَّا حَرَّمَ علََیْکْمْ إ لاَّ مَا
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خداوند در این آیه، حالت ضرورت را از تحریم استثناء نموده، و آن را بدون هیچ قید و شرطی به . «هوَُ أعَْلَمُ ب الُمُعْتَدِینَ

اباحه، منوط به وجود حالت ضرورت است. چه این ضرورت برای استفاده از  صورت مطلق آورده است. پس اقتضای وجود

غذا باشد یا دارو و درمان. بنابراین اگر مریض، از به خطر افتادن سلامتی اش بترسد، و یا خطر از بین رفتن عضوی از اعضای 

برایش قابل تحمل نباشد، و یا ترس بدنش باشد، و یا پزشك چنین خبری را به او بدهد، و یا مریضی به حدی شدت یابد که 

سرایت بیماری از یك عضو به سایر اعضای بدنش باشد، و داروی مباحی برای درمان تمامی این حالات نیابد، در این صورت 

استعمال داروی حرام به شرط این که به مفید بودنش ظن غالب داشته باشد، جایز است. به طور کلی درباره مداوا کردن با 

 سه دیدگاه وجود دارد که به تفصیل بیان می شود:محرمات 

ها به وسیله محرمات جایز شوکانی معتقدند مداوای بیماریمالکیه، حنابله، شافعیه در یك قول، سرخسی از احناف و  -1

عتقدان آورند. مشود، به حساب نمیمحظور مباح مینیست. آنها بیماری را به عنوان حالتی اضطراری که در آن موارد حرام و

کار رود که بیماری و مرض با آن درمان هتواند به عنوان داروهایی بحرمات در شریعت اسلامی شرعاً نمیگویند ماین قول می

، 24/21، 1993، سرخسی، 9/42، 1991، نووی، 4/114، 2111ابن قیم، ؛ 4/313، 2111، دسوقی، 1/19، 2113ابن عربی، )شود

گوید: ابن قیم درباره مداوا با شراب و گوشت خوک و سایر محرمات می (.2/483بی تا، ، مرداوی، 9/423، 1411ابن قدامه، 

نووی پس از آنکه خود به طور قطعی مداوا با مشروبات را حرام می  .(1/311، 1911ابن قیم،  )«استفاده از آنها جایز نیست»

، 1991نووی،  )«وا نمودن با مشروبات و مسکرات حرام استداند؛ می گوید قول صحیح در مذهب شافعی این است که مدا

 نمایند: این گروه به دلایل زیر استناد می (.9/11

إ نَّمَا عَن  الُخَمْر  فَنهََا أَوْ کَر هَ أَنُ یَصْنَعهََا فَقَالَ ( ص) أَنَّ طَار قَ بْنَ سوَُیْدٍ الُجُعْفِىَّ سَ َلَ النَّب ىَّ: »وائل حضرمی روایت می کند -1

درباره ( ص)طارق بن سوید الجعفی از پیامبر»(،  3/1113بی تا، مسلم،  )«إ نَّهُ لَیْسَ ب دَواَءٍ وَ لَکِنَّهُ داَءٌ: »فَقَالَ. أصَْنَعهَُا لِلدَّواَءِ

فرمود که ( ص)طارق می گوید من آن را به عنوان دارو تهیه می کنم، پیامبر. شراب سوال می کند و ایشان او را نهی می کند

 .«آن دارو نیست بلکه درد و بیماری است

 .(1/11، 1991بخاری،  )«نَهَى رسَوُلْ اللَّهِ)ص( عَن  الدَّوَاءِ الُخَب یثِ: »ابوهریره روایت می کند -2

عَلَ لِکلِّْ دَاءٍ دَواَءً فَتَداَووَْا وَ لاَ تَدَاوَوْا إ نَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ أَنُزَلَ الدَّاءَ وَ الدَّواَءَ وَ جَ : »می فرماید( ص)ابودرداء می گوید، پیامبر -3

  (. 4/8، 1999ابوداود، ) «ب حَرَامٍ

خداوند شفاء و »(. 1/111، 1991بخاری،  )«إ نَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعلَُ شِفَاءکَْمْ فِیمَا حَرَّمَ علََیْکْمْ: »از عبدالله بن مسعود نقل است که -4

دریافت کرده و گفته خود ( ص)و ظاهراً این گفته را از پیامبر. «که بر شما حرام نموده، قرار نداده استبهبودی شما را در آنچه 

 .او نمی باشد

مداوا کردن به وسیله محرمات مانند شیر الاغ، و گوشت های حرام  و نیز : »گویندمی و رحیبانی همچنین عاصمی حنبلی

مداوا کردن با محرمات جایز نیست و دارو  » :گویدمعاصر نیز ابن عثیمین مین علمای در میا .«نوشیدن مشروبات، حرام است

 (.1/231، 1413ابن عثیمین،  )«همچنین، وسیله مداوا نمودن نیز باید مشروع باشد. باید مباح باشد

گویند: اگر مریضی ناچار به استفاده ازمشروبات برای مداوا دانند و میمحرمات را به طور مطلق جایز می ظاهریه مداوا با -2

کسی که بر نوشیدن مشروبات اکراه شود یا بخاطر  »کند:میباشد، استعمال آن جایز است. ابن حزم دلیل خود را این گونه بیان 

جهل و عدم تشخیص آن به رفع تشنگی و معالجه و یا برای دفع خفگی ناچار به استفاده از مشروبات شود و همچنین به دلیل 

، 2113ابن حزم،  )«شود، هیچ حدی بر این افراد جاری نمیعنوان مشروبات از آن استفاده کند، در تمامی حالات مذکور
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داند و برخی نماید برخی از آنها را ضعیف مییدر ادامه  احادیثی را که مخالفان به آن استناد نموده اند، ذکر م یو (.1/338

کند. بدین معنی که محرمات و از جمله آنها مشروبات در صورت ضرورت و نیاز جهت درمان بیماری ها ل میدیگر را ت وی

شود. ابن حزم در تاویل خود بر آن حمل نمی« یثدواء خب»آید و عنوان شود و از جمله خبائث به شمار نمیمباح و حلال می 

برای  )ص(و به حدیثی که در آن پیامبر«کْم ما حرَّمَ علیکْم إلاّ ما اضطْر رتم إلیهِو قَد فصَّلَ ل»َفرماید: سوره انعام که می111به آیه 

 (. 11/4، 1994بیهقی، )کنداستناد می نوشیدن ادرار شتر را بخاطر مداوا برای آنان مباح کرده بود،« عرینه»افرادی از قبیله 

صیغه امر در این » گوید: ، می«لَ ب هِ دَواَءً إلَّا الهَُرَمَنَّ اللَّهَ لَمْ ینُُز لُ داَءً إلَّا أَنُزَتَداَووَْا عبَِادَ اللَّهِ فإَ »همچنین، ابن حزم در ذیل حدیث 

شود، اگر این کار را انجام وا کردن ناچار به مصرف محرمات میحدیث به معنی نهی از ترک آن است؛ وقتی فردی که برای مدا

خطابی و همچنین از میان علمای معاصر، وهبه «. کنده پیامبر)ص( از آن نهی مینموده کندهد، در حقیقت مداوا کردن را ترک 

مداوا کردن به وسیله نجاسات به شرطی »گوید: میدر این باره وی د. دانمودن به وسیله محرمات را جایز میزحیلی نیز مداوا ن

 (.1/313، بی تا، زحیلی  )«که داروی پاکی که جایگزین آن باشد یافت نشود، جایز است

دانند که به محرمات را جایز میتوان گفت قائلان به این قول زمانی معالجه و مداوا با گروه سوم به تفصیل قائلند و می -3

 استدلالات خود را این گونه بیان می دارند: ایشان حصول شفا از آن داروی حرام، یقین وجود داشته باشد.

ا با نجاسات و سایر محرمات به جز مشروبات جایز است و جمهور فقهاء شافعی چنین گویند معالجه و مداومی شافعیه

خاطر فرو هگویند نوشیدن آن باما درباره مشروبات می (؛9/11، 1991نووی، )دیدگاهی دارند و این قول، مذهب شافعیه است

نووی پس از ذکر حدیث عرینه ع دیگری موجود نباشد؛ جایز است. بردن لقمه غذایی که ممکن است باعث خفگی شود و مای

گویند مداوا و معالجه با اصحاب مذهب شافعی می »گوید:شتر را برای آنان جایز دانست، میکه پیامبر)ص( استفاده از ادرار 

پاک و طاهر بدون  نجاست زمانی جایز است که دارویی پاک که جایگزین آن باشد موجود نباشد و در صورت وجود داروی

گویند که مداوا کردن با نجاست در گوید: اصحاب ما میشود. وی در ادامه میداوا کردن با نجاسات نیز حرام میشك م

صورتی جایز است که مداوا کننده با طبابت آشنا باشد و بداند که چیز دیگری جایگزین آن شی ء نجس نیست که با آن مداوا 

نووی،  )«ادل و خبره چنین چیزی را برایش تجویز کند و قول یك پزشك در این زمینه کافیستکند، یا پزشك مسلمان و ع

1991 ،9/11.) 

رمان به وسیله محرمات را دانند و عده ای نیز باشرایطی خاص دا حرام میدر این باره اقوال مختلفی دارند؛ برخی آن ر احناف 

الدر »دی بیماری به وسیله استعمال آن حرام یقین حاصل شود. در کتاب دانند از جمله اینکه به حصول شفا و بهبوجایز می

آمده است بنا بر قول معتمد احناف مداوا کردن به وسیله مشروبات جایز نیست و مذهب مداوا و معالجه با حرام را « المختار

دارد و ماده مباح دیگری که جایگزین  جایز نمی داند؛ اما بنابر یك قول دیگر در صورتی که بدانیم که در ماده حرام شفا وجود

حصفکی،  )«آن باشد یافت نشود، مداوا کردن به وسیله ماده حرام جایز است و مدار فتوا در مذهب حنفی بر این قول است

 (.3/232و  1/228، 1398

ند خوردن مردار به طلب شفا از حرام به شرطی که به حصول شفا از آن یقین داشته باشیم جایز است؛ مان» گوید:کاسانی می

ن یقین نباشد هنگام ضرورت هلاک شدن و نوشیدن مشروبات به هنگام تشنگی شدید و دفع لقمه، اما آنچه به حصول شفا از آ

 (.1/81، 1992کاسانی،  )«استعمالش جایز نیست

اطمینان و یقین از طلب شفا از محرمات به هنگام » گوید: می« مدة القاری شرح صحیح البخاریع»عینی حنفی در کتاب 

حصول شفا به وسیله استعمال آن حرام، جایز است مانند خوردن مردار در هنگام هلاک شدن جان انسان و نوشیدن مشروبات 
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تشخیص «علم قوی»اگر فرض کنیم طبیبی بیماری کسی را با (.11/192، 2118عینی،  )«در هنگام تشنگی شدید و دفع لقمه غذا

و استعمال آن حرام برایش مباح ری جز با استعمال آن حرام بهبود نمی یابد در این صورت استفاده داده و بداند که آن بیما

، بخاری )«إنَّ اللّهَ لم یَجعل شِفاءَ أمّتی فیما حرَّمَ علَیها»کند که فرمود: ه ام سلمه از پیامبر)ص( روایت میشود. حدیثی کمی

شود. اما دن مردار برای فرد مضطر حرام نمیا در حالت اضطرار مانند خوربر حالت اختیار حمل می شود، ام(، 1/111، 1991

(. 3/418، 1988ترمذی،  )«إنَّها لَیست ب دواءٍ و إنَّها داءٌ»)ص( فرمود: سلم درباره مشروب آمده که پیامبرآنچه در صحیح م

ای در ردن به وسیله مشروبات پرسید، عدهپیامبر)ص( چنین بیانی را در پاسخ فردی ایراد نمود که از ایشان درباره مداوا ک

گوید: این گفته قابل تامل میخود  است و شامل دیگر مسکرات نمی شود. عینی« خمر» اند که این مساله خاصپاسخ گفته

است؛ چون ادعای خصوصیت بدون دلیل قابل قبول نیست و جواب قاطع این است که این مساله بر حالت اختیار حمل می 

 (.1/91، 2118عینی،  )«رارشود نه اضط

معتقدند مداوا به وسیله مشروبات و نجاسات، حرام است. اما علمای مالکی درباره داروهایی که در ترکیب آنها شراب  مالکیه

رُعینی مالکی،  ؛2/212، 1994قرافی، )به کار رفته است تردید دارند. قاضی ابوبکر می گوید که چنین داروهایی نیز حرام هستند

مداوا کردن به وسیله نجاسات حرام است. حصول شفا هنگام استعمال داروهایی که گوید: ابن حاج مالکی می (.1/121، 1992

توان از چیزهای حرامی به عنوان دارو استفاده نمود که پیامبر)ص( وجود ایز است، ظنّی است؛ پس، چگونه میاستعمال آنها ج

مذهب  اما مداوا کردن به وسیله چیزهایی غیر از نجاسات در(؛ 4/132، 2111بن حاج، ا )«شفا در آنها را انکار نموده است؟

 (. 4/349، 1994غرناطی،  )«خوردن گوشت مار جهت ضرورت مداوا ایرادی ندارد» گوید: مالکی جایز است. غرناطی می

ر زیدان از فقهای معاصر نیز به آن های مذکور درباره معالجه و مداوا با محرمات بر اساس آنچه دکتپس از بررسی دیدگاه

توان گفت اگر پزشك مورد اطمینان، ضرورت استفاده از دارویی را که حرام است داده است میترجیح تصریح نموده و آن را 

برای مریض تجویز نماید و داروی مباح جایگزین آن یافت نشود، در این حالت استعمال آن داروی حرام جایز است و حتی 

شود و می توان داروی حرام را ق سخن او باشد سخن وی پذیرفته میمسلمان هم نباشد، اما ظن غالب بر صد اگر پزشك

 (.3/111، 1993زیدان،  )«استفاده نمود و این امر جایز است

ره شود، اشادر ادامه مطلب به بررسی حکم دو مورد از مواردی که از جمله محرمات است و گاهاً به عنوان دارو تجویز می

 نماییم.می

 مداوا و معالجه با مشروبات و خمر -1

مختار، )شودمی گفته خمار نیز زنان پوشش به که است جهت این از و شود غالب آن بر و بپوشاند را عقل که است آن خمر

 خمر ای، کننده مست شراب هر به. نماید زایل را عقل که مسکری هر برای است اسمی حقیقت در خمر (. 1/891، 2119

 تمام مذکور تعریف اساس بر بنابراین (.3/2111، 2119، مختار)دو آن غیر از یا و خرما یا باشد انگور از خواه شود؛ می گفته

 )«خَمرٌ مسُکِرٍ کلُّْ»: فرماید می (ص)پیامبر. گیرند می قرار «خمر» عنوان و حکم تحت آن مختلف انواع با امروزی مشروبات

  (.3/1191بی تا، مسلم، 

 دیدگاه فقها درباره مداوا و معالجه با مشروبات

 فقها در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند که در ادامه به تفصیل خواهد آمد:  
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برخی از حنفیه، شافعیه )در رأی مرجوح(، مالکیه و ظاهریه مداوای بیماری ها به وسیله استعمال مشروباتی که با دارویی  -1

ابن  ،99 4/1، 1994، خطیب شربینی، 9/11، 1991نووی، )باشد طبق شرایط زیر جایز می داننددیگر مخلوط و ممزوج شده 

 (.2/231، 1991، قرطبی، 1/18، 2113عربی، 

شفا یافتن از مصرف آن امری یقینی  -عدم وجود داروی مشابه و جایگزین. ج -تایید پزشك ماهر، متدین و امین. ب -الف

 -بیمار هنگام مصرف آن، قصد لذت نکند. ی -زانی که پزشك تجویز نموده فراتر نرود. همقدار مصرفی آن از می -باشد. د

 میزان مصرف کم باشد، به طوری که فرد دچار مستی نشود. 

 نمایند:این گروه به دلایل زیر استناد می

این آیه دلیلی است بر اینکه  . «لاَّ مَا اضُطْر رْتْمْ إ لَیْهِو قََدْ فَصَّلَ لَکْم مَّا حَرَّمَ علََیْکْمْ إ »فرماید: سوره انعام که می 111الف( آیه 

خداوند متعال تمام محرمات را برای ما بیان نموده است و با وجود استثنا در این آیه به ما اجازه داده است تا از محرمات در 

توان گفت: این در جواب می حالت اضطرار استفاده نماییم و امراض و بیماری ها، حالات اضطراری و ناچاری هستند.

یعنی مشروبات  ، «إنَّها الداّءُ»فرماید: ا کردن به وسیله مصرف مشروبات میدرباره مداو )ص(استدلال ضعیفی است زیرا پیامبر

 خود درد و بیماری هستند نه وسیله درمان و بهبودی.  

ای آنان جایز دانست و پیروان این دیدگاه مصرف وشیدن ادرار شتران را جهت مداوا برن )ص(که پیامبر« عرنیین»حدیث  -2

در حدیثی که در بالا  )ص(کنند که البته قیاس باطلی است؛ زیرا پیامبررا با نوشیدن ادرار شتر قیاس می مشروبات جهت مداوا

 ن.به آن اشاره کردیم صراحتاً مشروبات را به عنوان درد و بیماری معرفی نمود نه به عنوان وسیله شفا و درما

مداوا خود حالتی اضطراری است و همانطور که نوشیدن مشروبات جهت فرو بردن لقمه غذایی که در گلو گیر کرده و  -3

ممکن است باعث خفگی شود جایز است، پس استفاده از آن جهت مداوای بیماری که خود حالتی اضطراری است، جایز 

کند اولاً: به فع لقمه غذا از مشروب استفاده میکه برای د است. در جواب باید گفت این قیاس ضعیف است چراکه فردی

حصول شفا از آن یقین دارد ثانیاً: مایع مباح دیگری در دسترس ندارد تا از آن استفاده نماید. اما استعمال مشروبات در درمان و 

وجود داروهای فراوان،  حاضر وحصول شفا از آن یقینی نیست و نیز با وجود پیشرفت های فراوان علم پزشکی در عصر 

 توان با وجود نهی صریح شرع درباره استعمال مشروبات، آن را امری شفابخش دانست.نمی

)ابن داننددر مداوای بیماری ها را حرام می جمهور فقهای حنفیه، مالکیه، حنابله و شافعیه)در رأی راجح( مصرف مشروبات -2

؛ 9/11، 1991، نووی، 4/199، 1994، شربینی، 11/323، 1411،ابن قدامه، 4/112، 2111،  دسوقی، 8/411، 1421عابدین، 

 و به دلایل زیر استناد می نمایند: (، 3/291 ، 1991نووی، 

جْسٌ مِّنُ عَملَ  الشَّیطان  یَاأَیُّهَا الَّذِین َآمَنوْاُ إ نَّمَا الُخَمْرْ وَ المَُیسِْرْ وَالأَنصاَبُ وَالأَزلْامَُ ر »» فرماید:سوره مائده که می 19آیه  -1

در این آیه خداوند متعال صراحتاً به اجتناب و دوری از مشروبات امر می کند و این نهی و اجتناب «. نِبُوهُ لَعلََّکْمْ تْفُلِحوُنَفَاجْتَ

 شامل هرگونه انتفاعی است خواه نوشیدن باشد یا بیع و مداوا کردن با آن.

ها لَیست ب داءٍ و أنَّ»که درباره مداوا کردن با خمر از ایشان پرسیده بود، فرمود:  در جواب طارق بن سوید جعفی )ص(پیامبر  -2

این حدیث بر تحریم مداوا به وسیله مشروبات «. همانا که مشروبات دارو نیست، بلکه خود درد و بیماری است»،«لکنَّها داّءٌ

ای که به عنوان درمان و برطرف کننده بیماری باشد، و نماید نه وسیلهدرد معرفی می آن را به عنوان )ص(دلالت دارد و پیامبر

 گونه خاصیت درمانی در مشروبات وجود ندارد.حاکی از این است که هیچ )ص(این خبر پیامبر
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لدَّاءَ وَ الدَّواَءَ وَ جَعلََ لِکلِّْ دَاءٍ إ نَّ اللَّهَ أَنُزَلَ ا»در جایی دیگراز مداوا نمودن به وسیله حرام نهی فرموده است:  )ص(پیامبر -3

همانا خداوند درد ودرمان را نازل نمود وبرای هر دردی، درمانی را قرار داد، پس خودتان را » .«دَواَءً فَتَداَووَْا وَ لاَ تَداَووَْا ب حَرَامٍ

داوا کردن به وسیله مشروبات جایز نیست؛ هر م»گوید: در این زمینه دسوقی می «.مداوا نمایید و به وسیله حرام مداوا نکنید

برای هر مسلمانی کاملاً واضح است که  (. 4/112، 2111دسوقی، )«چند که به عنوان داروی معین شناخته شده هم باشد

دارد که مشروبات از  مشروبات حرام است و این حدیث بر حرام بودن معالجه و درمان بیماری به وسیله چیزهای حرام دلالت

 . بنابراین مداوا نمودن با مشروبات جایز نیست.له آنهاستجم

 )«نهََى رَسوُلْ اللَّهِ)ص( عَن  الدَّواَءِ الُخبَ یثِ» نهی فرمود:« داروی خبیث»از )ص(روایت شده است که پیامبر از ابوهریره -4

داروی خبیث در این حدیث، همان گوید که منظور از حاکم نیشابوری می (. 3/421، 1994، ابن ماجه، 4/8، 1999ابوداود، 

 (.1/492، 1991حاکم، )مشروبات است

نیز با توجه به اینکه در عصر حاضر داروهای مباح به وفور یافت می شود و ما را از مداوا با توجه به قوت دلایل مخالفان و 

نمودن با مشروبات را حرام می نمودن به وسیله مشروبات بی نیاز می سازد، رأی راجح همان رأی جمهور فقهاست که مداوا 

 دانند.
 مداوا و معالجه با خوک-2

جمهور فقها بر این باورند که تمام اجزای بدن خوک، حرام است و در هیچ حالتی انتفاع و بهره گرفتن از اجزای بدن خوک 

دانند. ظاهریه آن که مالکیه موی خوک را پاک می جایز نیست. همچنین معتقدند تمام اجزای بدن خوک نجس است، جز موی

البته خوک فوایدی  (.1/211، 2113و ابن حزم،  1/211، 1992کاسانی، )شودند پوست خوک بعد از دباغی پاک مینیز معتقد

تین وان و غضروف خوک، ژلاشود. از پوست و استخیماران دیابتی، انسولین ساخته مینیز دارد: از بدن خوک برای درمان ب

شود. در تهیه خمیردندان، کِر م ها، پمادها و شیاف های مهبلی از سولها و داروها از آن استفاده میشود که در تولید کپتهیه می

 (.3/381مجله مجمع الفقه الاسلامی)آن ژلاتین تهیه شده از بدن خوک استفاده می شود

خوک  ك امر مهم اشاره کنیم و آن اینکهقبل از بیان حکم استعمال خوک و اجزای آن در مداوای بیماری ها، لازم است به ی  

و معالجه  با حرام و شود، از دو حال خارج نیست: یا تحت عنوان مداوا ه در صنعت دارو از آن استفاده میو اجزای آن ک

ا به از خوک به صورت حالت اولیه و طبیعی آن نیست، بلکه تغییر حالت پیدا می کند و یگیرد و یا اینکه استفاده نجس قرار می

 کند که درادامه به آن خواهیم پرداخت.پیدا می« استحاله»قول فقها 

 استحاله و حکم آن

و  14/191، 1414ابن منظور، )استحاله در لغت، یعنی تغییر حالت یك شی ء از طبیعت و اوصاف خود به چیزی دیگر  

 عبارت است از:در اصطلاح فقها و (. 383، 2111فیروزآبادی، 

استحاله یعنی تغییر پیدا کردن عین نجس و دگرگونی آن به حقیقتی دیگر مانند تبدیل خمر به سرکه و »گوید: ابن عابدین می 

گوید: ابن حزم نیز می (.1/211، 1421ابن عابدین،  )«تغییر و دگرگونی خوک به گوشت و تغییر یافتن سرگین به خاکستر

 (.1/188، 2113ابن حزم،  )«استحاله تغییر صفات عین نجس است به طوری که آن اسم دیگر از آن زایل شود»
در نتیجه با توجه به اقوال فقهاء در این زمینه اگر نجاسات، خبائث و سایر محرمات از قبیل الکل، اگر با داروهای مباح آمیخته  

ای که این محرمات در آن داروها ذوب شده و استهلاک پیدا کند و آثار و طعم آن گونههداروها پخته شوند، بشوند و یا با آن 

از بین رود؛ در این صورت این داروهای آمیخته با حرام جزء داروها و مواد مباح به حساب آمده و استعمال آنها جایز است. 
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تدریج از بین نرود، چه به علت زیاد هاند، استهلاک پیدا نکنند و اثر آنها بهمات که با داروی حرام آمیخته شداما اگر این محر

بودن مقدار این محرمات در دارو یا تاثیر قوی آنها و ضعیف بودن اثر داروی مباح باشد و یا اینکه آثار طعم و بوی این مواد 

اروهای حرام محسوب شده و شروطی که قبلا کار رفته در دارو، باقی بماند در این حالت داروی مخلوط، جزء دهحرام ب

درباره استعمال داروهای حرام در حالت ضرورت و نبودن داروی جایگزین بیان کردیم بر آن جاری می شود. بدین صورت 

که اگر داروی آمیخته با مواد حرام، اگر برای مداوا ضروری باشد و داروی مباحی که جایگزین آن باشد یافت نشود، استعمال 

 جایز است. آن

 هدیدگاه فقها  درباره استحال

 فقها درباره پاک شدن و طهارت مواد نجس یا حرام، به وسیله استحاله، دو دیدگاه مختلف دارند:

به شافعیه و ابویوسف از حنفیه، قول ظاهر در مذهب حنابله و یکی از دو قول نزد مالکیه بر آن است که نجس العین  -1

ای نجس به مادهشود؛ به عبارت دیگر، استحالهِ نجس و از بین بردن آثار آن، باعث تبدیل عین طاهر نمیوسیله استحاله پاک و 

، 2113، ابن نجیم، 1/211، 1421ابن عابدین، )گردانده یك شی ء حرام آن را حلال نمیپاک نمی شود؛ همان طور که استحال

این گروه به دلایل زیر استناد  (.21/111، 1991، ابن تیمیه، 1/12، 1411، ابن قدامه، 1/118 ، 1999، ابن همام، 1/239

 نمایند: می

، 1999، ابوداود )«لاَ»قَالَ أفََلاَ أَجْعَلهَْا خَلاًّ قَالَ . «اََهْر قهَُا»أَنَّ أبََاطَلُحَةَ سَ َلَ النَّب ىَّ)ص( عَنُ أَیتَْامٍ وَر ثوْا خمَْراً قَالَ» -1

آن را »پرسید. ایشان در جواب فرمود:  )ص(یتیمانی که به آنها، مشروب به ارث رسیده است، از پیامبرابوطلحه درباره »(.3/388

 «.خیر»فرمود:  )ص(گفت: آیا آن را به سرکه تبدیل ننماییم؟ پیامبر )رض(ابوطلحه«. دور بریزید
از خوردن گوشت و شیر حیوانات  )ص(پیامبر» (.4/211، 1988 ترمذی، )«أَلبَُانهَِا وَ الُجَلاَّلَة  أکَلُ  عَنُ( ص)اللَّهِ رسَوُلْ نهََى» -2

 «.نجس خوار نهی فرمود

 می مشروب از غیر دیگر ای ماده که سرکه به آن حالت تغییر و استحاله وسیله به مشروبات شدن پاک عدم بر احادیث این 

 طهارت آن به وسیله استحاله دلالت دارد.مبنی بر دور ریختن مشروب، بر عدم )ص(پیامبر امر همچنین. دارد دلالت باشد،

با استدلال به وسیله قیاس می گویند که نجاست عین نجس، به وسیله استحاله حاصل نشده است تا به وسیله آن پاک  -3

 (.2/99، 1411ابن قدامه،  ؛1/111، 1999همام، ابن )شود

انات، سگ و خوک. مانند ادرار و مدفوع، سرگین حیوحکم نجاست در اشیاء نجس، مربوط به عین آنهاست نه اوصافشان  -4

ای اعمّ از سوزاندن، تبدیل به سرکه نمودن، تغییر ماهیت و غیر آن، عمل استحاله در این اشیاء نجس صورت اگر به هر وسیله

ت و با شیاء اسکند؛ چون این حکم مربوط به عین این اباشد، حکم نجاست آنها تغییر نمی گیرد، تا زمانی که عین نجس باقی

، 1994؛ شربینی، 1/211، 1421ابن عابدین، )ماندحکم نجاست همراه آن عین باقی می کند وتغییر وصف، حکم تغییر نمی

1/91.) 

ابوحنیفه، محمد بن حسن شیبانی و نیز بیشتر احناف، جمهور مالکیه، ظاهریه، برخی از حنابله از جمله ابن تیمیه و نیز  -2

و دیگر وصف نجاست بر آن باقی شود العین به وسیله استحاله، پاک می شوکانی در میان علمای مت خر، بر این باورند که نجس

، ابن تیمیه، 1/12، 1411، ابن قدامه، 1/188، 2113ابن حزم، ؛ 1/239، 2113نجیم، ابن ، 1/211، 1421ابن عابدین، )ماندنمی

 و به دلایل زیر استناد می نمایند: (.1/12، 1411شوکانی،  ؛21/111، 1991
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الِصاً سآَئِغاً خَ وَ إ نَّ لَکْمْ فِی الأَنُعَام  لَعبِْرَةً نُّسْقِیکْم مِّمَّا فِی بُطوْنهِ م مِن بَیْن  فَرُثٍ وَ دَمٍ لَّبنَاً » :فرمایدمی که نحل سوره 88 آیه -1

 «. لِلشَّار ب ینَ

رام است، اما کنند که خون موجود در بدن حیوانات با وجود اینکه نجس و حاه با استناد به این آیه بیان میاین دیدگ قائلان به

ابن تیمیه، )یابداده ای پاک و حلال تغییر حالت میای که می یابد و به شیر خالص تبدیل می شود، به متحالهبه وسیله اس

1991 ،1/311.) 

مسلم،  )«یَطوْف بَ الُبَیتِْ ب طِیبٍ فِیهِ مِسْكٌلِحُرُمِهِ قَبلَْ أَنُ یُحْر مَ وَ یوَْمَ النَّحْر  قَبلَْ أَنُ  )ص(کْنتُُ أْطَیِّبُ النَّب ىَّ»گوید: عائشه می -2

طواف نماید با عطر مشك خوشبو  را پیش از اینکه احرام ببندد ودر روز قربان پیش از اینکه )ص(من پیامبر» (.4/12بی تا، 

ى فرُِصَةً مِنُ خْذِ»و همچنین، پیامبر)ص( در جواب زنی که از ایشان درباره کیفیت غسل نمودن پرسید، فرمود: «. کردممی

شود که در ابتدا ن منعقد شده در بدن آهو ایجاد میدانیم که مشك از خومی (.1/119، 1991بخاری،  )«مسِْكٍ فَتَطهََّر ى ب هَا

 ای دیگر، پاک شده و وصف نجاست از آن زایل شده است. از استحاله و تغییر حالت به مادهنجس بوده و پس 

خبائثی که خداوند آنها را تحریم نموده است، مانند مردار، خون و گوشت خوک، اگر در آب یا مایع »گوید: ابن تیمیه می 

دیگری بیافتد و مستهلك شود، بدین معنا که اجزایش جدا شود و در مایع ناپدید شود و به تدریج از بین برود، در این صورت 

اگر در مایعی مستهلك شود یعنی عین آن از بین رود و اثرش به ماند. مشروب نیز مردار، خون و گوشت خوکی باقی نمی

 (.1/21، 1991ابن تیمیه،  )«آیدالت آن فرد شارب خمر به حساب نمیتدریج ناپدید شود و فردی از این مایع بنوشد در این ح

شود و نیز طاهر می پاک با قیاس تغییر حالت خمر به سرکه،می توان گفت که اگر عین نجس به ماده ای دیگر تبدیل شود، -3

 (.1/239، 2113ابن نجیم، )شودبه تکه گوشتی تبدیل شده و پاک میمانند نطفه که در ابتدا نجس است و سپس بعد از مدتی 

های آن عین نجس یا حرام، تغییر پیدا کند، در که صفات و ویژگیحکم شرعی بر عین نجس جاری می شود اما زمانی -4

ای پاک و حلال تغییر حالت یافته و شود؛ چون این شی ء جدید به مادهاین شی ء جدید جاری نمی ع نیز برواقع نهی شار

ای حرام عین پاک به مادهصفات آن عین نجس را از دست داده است. عکس این مساله نیز صادق است؛ یعنی اگر صفات یك 

د تغییر حالت انگور به شراب و تغییر حالت شود. ماننن صورت ماده جدید، نجس و حرام میتغییر حالت یابد، در ای

 (.1/143، 2113ابن حزم، )نوشیدنیهای حلال به ادرار

کند، دراین حالت نجس به شمار اگر نجاست، استحاله و تغییر حالت پیدا »گوید: ییر و استحاله نجاست میکاسانی درباره تغ

پیدا کند؛ از حالت نجاست د و اوصاف ویژگی هایش تحول که نجاست تغییر حالت پیدا کنزمانی»گوید: آید و نیز مینمی

رود. نمونه ن رفتن وصف، نجاست نیز از بین میشود، چون نجاست عنوانی است برای ذات موصوف خود و با از بیخارج می

ابن حزم  (.1/91، 1992کاسانی،  )«روددیل شود، نجاست آن نیز از بین میبارز در این زمینه خمر است که اگر به سرکه تب

خاطر آن وارد هزمانی که صفات عین نجس یا حرام تغییر حالت پیدا کند، در این حالت اسمی که حکم ب»ی گوید: ظاهری نیز 

ابد و دیگر آن نجس و آن حرام ی یل و پاک بودن دلالت دارد انتقال شود و به اسم دیگری که بر حلاد، باطل میشده بو

اگر »گوید: می« المجموع»نووی نیز در کتاب  (.2/112، 2113ابن حزم،  )«یگری تبدیل شده استباشد بلکه به چیز دنمی

ی شود ر این حالت غذای پخته شده حرام نقسمتی از گوشت بدن انسان در غذایی پخته شده بیافتد، و اثرش از بین برود، د

مساله ادرار که اگر در آب قلتین واقع شود، بخاطر  آید مانندغذا پخته شده مستهلك به حساب می بلکه گوشت انسان که در

 .(9/82، 1991نووی،  )«عدم تغییر حالت های آب، استعمال آن آب جایز و مباح می باشد
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شود که اگر داروی آمیخته با ماده حرام، داروی جایگزین و مباحی نداشته باشد، با دقت در اقوال علما روشن می بنابراین 

بدانیم، پس به  جایز، که استعمال مواد حرام و غیر مخلوط با مواد مباح را بخاطر ضرورتت؛ زیرا زمانیاستعمال آن جایز اس

که داروی طریق اولی داروی مباحی که با مواد حرام مخلوط شده است نیز جهت مداوا کردن جایز خواهد بود. اما زمانی

خاطر کمیاب هاما دست یافتن به این داروی جایگزین مباح، بجای داروی مخلوط شده با ماده حرام یافت شود، هجایگزینی ب

بودن یا قیمت بالای آن یا تاثیر ضعیف درمانی آن در مقایسه با داروی مخلوط با ماده حرام، مقدور نباشد، استعمال آن داروی 

بود شده باشد؛ و به صورت حرام جایز است. اگر ماده حرام مخلوط در دارو در آن دارو ذوب شده باشد و کاملا مستهلك و نا

مستقل اثرش باقی نمانده باشد و طعم و بوی آن از بین رفته باشد؛ در این حالت استعمال چنین دارویی جایز است؛ زیرا این 

شود و اقوال فقهاء بر مباح بودن چنین دارویی حرام در آن دیگر حرام محسوب نمی دارو به سبب  استحاله و از بین رفتن ماده

رسد که دلایل موافقین پاک شدن اشیاء نجس به وسیله  استدلال هر دو گروه، به نظر مپس از بررسی آراء فقهاء و  دارد.دلالت 

مل صورت استحاله، قوی و قابل قبول است. با توجه به نیازهای عصر حاضر و با عنایت به اینکه در اشیاء نجس، استحاله کا

 باشد.می گیرد این رأی راجح می

 خوک وسیله به وامدا حکم

اجزای بدن خوک، به این  پس از ترجیح دیدگاه قائلین به پاک شدن عین نجس به وسیله استحاله، و با توجه به عدم استحاله

ماند، بنابراین، مداوا گیرد و بر نجاست خود باقی میله صورت نمیدر اجزای بدن خوک استحا از آنجا کهرسیم که نتیجه می

شوند، به استفاده از آنها جهت مداوا ناچار باشیم، و داروی داروهایی که از بدن خوک تولید میکردن با آن حرام است. اما اگر 

جایگزین مباحی یافت نشود و نیز پزشك متبحّر و مورد اعتماد استفاده آن را برای مداوا مفید و ضروری بداند، در این صورت 

 اده از  چنین داروهایی جایز است.استف

 معالجه و مداوا با مواد پاک و حرام

ا آیند امهمگی جزء نجاسات به شمار میآنچه در صفحات قبل به آن پرداخته شد درباره حکم مداوا و معالجه با اموری بود که 

ار حرام است مانند مواد مخدر یا گیرد که پاک هستند اما استعمال آنها در حالت اختیگاهی مداوا با چیزهایی صورت می

دن یك شیء به منزله نجاست آن ابریشم، طلا و نقره برای مردها. در شریعت اسلامی امری بدیهی است که همیشه حرام بو

باشد. به عبارت دیگر هر نجسی حرام است امّا هر حرامی نجس نیست. در ادامه به بیان حکم این موارد به صورت نمی

 داخت.مختصر خواهیم پر

 مداوا و معالجه با مواد مخدر

د مخدر و انواع آن بیان قبل از بیان حکم فقهی استعمال مواد مخدر در معالجه و مداوای بیماری ها، لازم است تعریفی از موا 

است که به انسان  ای. اما در اصطلاح مخدر مادهحالی استر گرفته شده و به معنی سستی و بیمخدر از واژه تخدینماییم. 

 (.4/231، 1414ابن منظور، )گذاردبر قوه درک و عقل انسان تاثیر میدهد و اگر زیاد مصرف شود سستی و نشاط می

از ضروتهای شود و چون این مساله ر و بیهوش کننده است، استفاده میکه مخد« بنگ» غالباً در انجام عمل جراحی از ماده 

پس استفاده از آن در مداوا و عمل جراحی، جایز است. اما اگر مداوا و معالجه یك بیماری  باشد،معالجه و عمل جراحی می

با مصرف داروهای مباح حاصل شود در این صورت انجام عمل جراحی به عنوان راه حل دیگر برای بهبودی سلامت مریض، 

 خاطر استفاده از این مواد مخدر جایز نیست.هب

 ت در پزشکی دو حالت دارد:به طور کلی استعمال مخدرا  
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استعمال مخدرات در عمل جراحی: این امر بخاطر ضرورت جایز است. چه این گونه استعمال، باعث بیهوشی کامل  -1

 مریض شود یا فقط موضع درد را بی حس نماید. 

و درمان بیماری ها از استعمال مخدرات همراه با داروهای درمانی به نسبت معین: اگر در داروهایی که جهت تسکین درد  -2

آنها استفاده می شود مقداری مواد مخدر به کار رفته باشد و این میزان کم باشد و بر اثر استفاده از آن، ضرری متوجه بیمار 

نشود، استفاده از این داروها جایز است. همچنین شرط است که استعمال این داروها باعث مستی بیمار نشود و برای او 

داروی مباحی که چنین خاصیتی داشته باشد و مواد مخدر در آن به کار نرفته باشد، یافت نشود و نیز پزشك سودمند باشد و 

 استعمال چنین دارویی را لازم بداند.

 طهارت یا نجاست مواد مخدر

، 1999، ابن همام، 4/223 ،2111ابن حجر هیتمی، )فقها بر تحریم مصرف مواد مخدر در حالت اختیار با هم توافق دارند 

از  دلیل این حکم نیز حدیثی است که امّ سلمه (. 1/218، 1994و قرافی،  3/9، 1991، نووی، 4/191، 1994، شربینی، 4/194

از هر  )ص(پیامبر» (.3/311، 1999ابوداود،  )«عَن کلِّْ مسُکرٍ و مُفتِّرٍ )ص(نهَی رسَولْ اللّهِ»کند که فرمود: روایت می )ص(پیامبر

اما از لحاظ طهارت و نجاست مواد مخدر، فقها بر دو قول «. ای نهی فرمودحال کنندهماده مست کننده و سست کننده و بی

 باهم اختلاف نظر دارند:

 (.11/111بی تا، مرداوی، )کنندن را بر مشروبات و ادرار قیاس میدانند و آنابله مواد مخدر را نجس العین میبرخی از ح -1

س به طهارت و پاک بودن آن حکم دانند و بر این اساه و شافعیه، مواد مخدر را پاک میمهور فقهای حنفیه، مالکیج -2

این گروه بر این باورند  (.4/214، 1991، قلیوبی، 1/31، 1411، شوکانی، 4/118، 1994، قرافی، 4/191، 1994شربینی، )کنندمی

باشد و شوند؛ چون اصل آنها از گیاه میکه از گیاهان اسخراج میو خشخاش که موادی از قبیل: کوکائین، مورفین، حشیش 

یلی بر نجاست مواد مخدر یافت باشند. همچنین بر این باورند دل، بنابراین، این مواد نیز پاک میگیاهان نیز پاک هستند

چون اصل در اشیاء بر مباح بودن  باشد.م یك شی ء به معنای نجاست آن نمیتر بیان کردیم که تحریشود. در ضمن پیشنمی

 و نیز طهارت آنها می باشد؛ مواد مخدر نیز بر اساس این قاعده پاک می باشند. و رأی راجح نیز، رأی این گروه می باشد.

 دیدگاه فقها درباره مداوا و معالجه با مواد مخدر

ند. به عنوان مثال: امام دانضرورت را جایز میالت ها در حتعمال مواد مخدر در درمان بیماریفقهای مذاهب اهل سنت، اس 

استعمال گیاهانی که مست کننده هستند، اما با مصرف آنها، سرخوشی زیاد به انسان دست ندهد، خوردن آن گوید: نووی می

حرام است اما استعمال آن به عنوان دارو، اگر در حالت ضروری باشد جایز است هر چند باعث مستی و سرخوشی نیز 

هر آنچه عقل را زایل کند و باعث مستی گوید: ابن رجب حنبلی نیز می (.3/292، 1991نووی، و  9/31، 1991نووی، )شود

، اگر به خاطر مداوای بیماری و جهت ضرورت درمان باشد، جایز است در غیر «بنگ»شود و در آن لذت و نشاطی نباشد مانند

بنابراین با توجه به اینکه مواد مخدر در  (.3/1233و  2/484، 2111ابن رجب حنبلی، )این صورت استعمال آن حرام است

شوند و اصل گیاهان نیز پاک است و نیز با توجه به کاربردهای وسیع این مواد در پزشکی و ضرورت ز گیاهان تولید میاصل ا

مخدر و جایز بودن مداوا کردن با این ها و تولید داروها، قول به استعمال مواد استفاده از آن در مداوای بیماری اجتناب ناپذیر

 مواد راجح می باشد.
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 مداوا و معالجه با ابریشم 

حرام  )ص(اند که پوشیدن و استفاده از لباس ابریشم برای زنان مباح، و برای مردها به دلیل نهی  پیامبرفقها متفق   

، 1999، ماوردی، 8/311، 1421، ابن عابدین، 1/341، 2114، ، ابن مازة1/132، 1992، کاسانی، 31/293، 1993سرخسی، )است

احْلَِّ الذَّهبُ و الحَریرْ لِإناثِ امَّْتی وَ حُرِّمَ علَى » (.1/291، 2114بهوتی، 2/88، 1991، نووی، 4/442، 1991، نووی، 2/491

پس (. 1/111، 1991 بخاری، )«یلَبسَهُ فِی الآخِرَة مَن لَب سَ الحَریرَ فِی الدُّنیا لَم »و نیز فرمود: (. 9/319، 1991نسائی،  )«ذکْور ها

ها جایز است. دلیل این امر نیز حدیث بیماریخاطر مداوا و معالجه هاستفاده از ابریشم برای مردها حرام است. اما استعمال آن ب

م اجازه داد بخاطر دفع کند که پیامبر)ص( به عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوااست که نسائی آن را روایت می )ص(پیامبر

ها و حال اگر پزشك جهت مداوای بیماری (.4/42، 1991بخاری، )خارش از بدن خویش از لباس ابریشم استفاده نمایند

 های دیگر بدن انسان استفاده از ابریشم را توصیه نماید، استعمال آن برای مردها جایز می شود.حساسیت

 دیدگاه فقها درباره مداوا با ابریشم

 فقها درباره مداوای بیماری ها به وسیله ابریشم دو دیدگاه دارند: 

ابوحنیفه، شافعی، احمد بن حنبل در یك روایت و نیز برخی از فقهای مذهب مالکی، استعمال ابریشم را به طور عام حتی  -1

و ابن  1/342، 1411بن قدامه، ، ا4/391، 1991، نووی، 8/314 ،1421ابن عابدین، )دانندی مداوای بیماری ها نیز، حرام میبرا

 نمایند:و به دلایل زیر استناد می (،9/218، 2113نجیم، 

 «.ذکْور ها علَى حُرِّمَ وَ امَّْتی لِإناثِ الحَریرْ و الذَّهبُ اْحلَِّ»:فرمایدمی (ص)پیامبر الف(

 ابریشم دنیا در هرکس» (.1/111، 1991بخاری،  )«الآخِرَة  فِی یلَبسَهُ لَم الدُّنیا فِی الحَریرَ لَب سَ مَن»: فرمایدمی همچنین ب(

 . «پوشید نخواهد را آن آخرت در بپوشد،

 عمومی منع دیگری خاص موارد در (ص)پیامبر اما است، نموده حرام را ابریشم از استفاده کلی و مطلق طور به احادیث این 

 .آمد خواهد دوم گروه ادله در که است دانسته مباح را آن از استفاده و داده تخصیص را ابریشم استعمال

ها، جایز مال ابریشم را جهت مداوای بیماریفقهای مذاهب شافعیه و حنابله، امام مالك و پیروان مذهب ظاهریه، استع -2

این گروه به دلایل  (.1/338، 1419، ابن مفلح 1/218 ، 2113، ابن نجیم،1/411، 1994، شربینی، 4/439، 1991نووی، )دانندمی

 زیر استناد می نمایند:

 )«مَالعَِبْدِالرَّحْمَن  بْن  عوَْفٍ وَ لِلزُّبیَْر  بْن  الُعوََّام  فِى قْمُص  الُحَر یر  فِى السَّفَر  مِنُ حِکَّةٍ کَانتَْ ب ه  )ص(رَخَّصَ رسَوُلْ اللَّهِ» الف(

و زبیر بن عوام به خاطر خارشی که در بدن داشتند، و در سفر  به عبدالرحمن بن عوف)ص(پیامبر» (.11/82، 1991بخاری، 

 «.بودند اجازه داد تا لباس ابریشم بپوشند

لباس نوعی  )ص(پیامبر» (.9/411، 1991نسائی،  )«جُبَّةٌ مِن طیِالسََةٍ لَب نَتْها دِیباجٌ کسَروانیٌّ )ص(کانَ لِلنَّبیِّ: »گویدمی امّ سلمه -2

این احادیث بر جایز بودن پوشیدن ابریشم جهت مداوای «. کرد که تار و پود آن از ابریشم بافته شده بودمیغیر عربها را بر تن 

 بیماری ها دلالت دارد.

ها، و با توجه به صراحت و قوت احادیث دالّ بر جواز تفاده از ابریشم در درمان بیماریبا دقت در آرای موافقان و مخالفان اس 

تفاده از رسیم که رأی راجح، همان رأی موافقان اس، به این نتیجه می)ص(با وجود اجازه پیامبر صحابه استعمال ابریشم توسط

 هاست.ابریشم در درمان بیماری
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 مداوا و معالجه با طلا

 لازم به ذکر است که از قدیم الایام، طلا در کاشتن دندان های مصنوعی کاربرد دارد و آن هم بدین خاطر است که طلا فلزی 

 محکم است و در برابر عفونت ها مقاوم می باشد.

 حکم پوشیدن طلا

فقهای مذاهب اهل سنت بر مباح بودن پوشیدن طلا برای زنان و تحریم آن برای مردها اتفاق نظر دارند. دلیل این امر نیز این   

 .«ذْکور هااْحلَِّ الذَّهبُ و الحرَیرْ لِإناثِ امَّْتی وَ حُرِّمَ علَى »حدیث شریف می باشد:

 دیدگاه فقها درباره مداوا با طلا 

فقها درباره حکم استفاده از طلا در معالجه و زیبایی دندان، گوش و سایر اعضای بدن به نحوی که طلا در معالجه آن کاربرد   

 پردازیم:نان میهای آداشته باشد، باهم اختلاف نظر دارند که در زیر به بیان دیدگاه

، 1992کاسانی، )دانندمان اعضای بدن انسان را جایز نمییوسف در یك روایت استعمال طلا در معالجه و درابوحنیفه و ابو -1

 کنند به:و استناد می (.9/212، 2113و ابن نجیم،  1/132

حدیث پیامبر)ص( صراحتاً در این «. امَّْتی وَ حُرِّمَ عَلى ذْکور هااْحلَِّ الذَّهبُ و الحَریرْ لإِناثِ » :فرمایدمی )ص(پیامبر الف(

 استعمال طلا را برای مردها به صورت کلی حرام نموده است.

باشد و ما در اینجا درباره حکم استفاده از طلا جهت استعمال طلا برای معالجه بینی میآنان معتقدند در حدیث عرفجه،  ب(

قیاسی انجام انجام داد. و ممکن است چنین گوییم و نمی توان چنین ن دندان و دیگر اعضای بدن سخن میمعالجه و درما

به عرفجه، خاص وی بوده باشد و نتوان آن را تعمیم داد،  )ص(پیامبررخصتی برای استفاده از طلا جهت معالجه بینی، از سوی 

 ، 1992کاسانی، )به عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام درباره پوشیدن ابریشم چنین رخصتی داد)ص(پیامبرآن چنان که 

 (.9/212، 2113و ابن نجیم،  1/132

فقهای مذاهب مالکیه، شافعیه، حنابله و نیز محمد بن حسن شیبانی از حنفیه و ابویوسف در یك قول ، استعمال آن را  -2

، 1991، نووی، 8/382، 1421، ابن عابدین، 132/، 11992، کاسانی،9/212، 2113ابن نجیم، )جهت درمان جایز می دانند

 نمایند به:و استناد می(، 2/321، 1411ابن قدامه،  ؛1/391، 1994نی، ، شربی1/311

 أَنَّهُ أصِْیبَ أَنُفْهُ یوَْمَ الُکْلاَب  فِى الُجَاهلِِیَّة ، فَاتَّخَذَ أَنُفًا مِنُ وَر قٍ، فَ َنُتَنَ علََیْهِ فَ َمَرَهُ»کند که: عرفجة بن اسعد روایت می الف(

یوم »عرفجه بن اسود درمحلی به نام »(. 9/383، 1991، نسائی، 3/292، 1988ترمذی،  )«یَتَّخِذَ أَنُفاً مِنُ ذهَبٍَالنَّب ىُّ)ص( أَنُ 

به او  )ص(اش را به وسیله نقره درمان کرد اما پس از مدتی دچار عفونت شد، پیامبراش آسیب دید سپس بینیبینی 1«الکْلاب

طلا برای مداوا و معالجه  استفاده نماید. این حدیث شریف بر مباح بودن استعمال اشنمود تا از طلا جهت مداوای بینی امر

ها از جمله برطرف نمودن بدشکلی و بدریختی چهره انسان دلالت دارد. سایر موارد از جمله استفاده از طلا در کاشت بیماری

، 1411و ابن قدامه،  8/39، 1991نووی، )ودشلا و در اعضای بدن بر آن قیاس میدندان مصنوعی و معالجه گوش به وسیله ط

 البته این در صورتی است که جایگزین مباحی غیر از طلا برای آن امر موجود نباشد. (.2/321

ابن حبان، )اندوسیله طلا معالجه و درمان  نمودهبسیاری از تابعین از جمله حسن بصری، زهری و نخعی دندانهایشان را به  -2

ها به وسیله طلا جهت درمان و حفاظت نهمچنین احمد بن حنبل محکم نمودن دندا (.3/293، 1988، ترمذی، 12/218، 1993

                                                           
 . 3/284، 2114نام مکان آبی است. کشمیری،  -1
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بنابراین با توجه به کاربرد فراوان طلا در کاشت دندان و (. 3/48، 1411ابن قدامه، )داندآنها را در صورت ضرورت، جایز می از

کند، و نیز با توجه به اینکه کاشت دندان مصنوعی به وسیله طلا و غیر آن که می ه حدیث عرفجه نیز آن را ت ییددرمان گوش ک

گیرد، امری ضروری است. بنابراین استعمال طلا جهت معالجه و درمان اعضای بدن جایز و مباح است.  انجام میبه وسیله طلا

 پس رأی راجح، همان رأی جمهور فقهاست که قائل به جواز این امر هستند.

 ه گیری:نتیج

کند و این لطف الهی در بسیاری از مت روح و جسم انسان را تضمین میاسلام، سلا توان گفتبر اساس آنچه گذشت می

یابد. فقها یل وجود اضطرار این حکم تغییر میتعالیم و احکام آن مشهود است. اصل در مداوا کردن اباحه است و گاهی به دل

، همان گونه که در مصرف آن به هنگام ضرورت نیز اتفاق نظر دارندبر عدم  مصرف مواد حرام و نجس در حال اختیار باهم 

دارند. یقین داشتن به شفابخش بودن مواد حرام و نجس هنگام مداوا نمودن با آنها، شرط استفاده از این مواد نیست؛  اتفاق نظر

 اره کافیست.بلکه ظن غالب در این ب

دانند که رأی آنها راجح و ارند و جمهور فقها آن را حرام میفقها درباره حکم مداوا نمودن با مشروبات اختلاف نظر د  

 صحیح است.

مصرف مواد مخدر حرام است و استعمال آنها جز برای مداوا نمودن بیماری خاصی که پزشك متخصص و مورد اعتماد،  

 یز نموده باشد، جایز نیست.مصرف معینی از آن را تجو

 گذارد به طوری که مواد حرام و نجس را به موادیارت بر مواد نجس و حرام تاثیر میاستحاله از لحاظ حلال نمودن و طه  

بدن  در صورت وجود انسولینی که از کند؛ البته به شرطی که استحاله به صورت کامل انجام گیرد.مباح و پاک تبدیل می

 اند، استعمال انسولین تهیه شده از بدن خوک حرام است.حیوانات حلال گوشت تهیه شده

 مداوا کردن به وسیله ابریشم، طلا و نقره برای مردها، در صورت ضرورت جایز است.
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Study sentence of Treatment and treatment with forbidden substances from the point of the 

jurisprudents of Sunni religions 

Abstract 

Islam has given special attention to the health and well-being of the body and has provided suitable 
solutions for human health. The things that Islam has forbidden them are, in fact, to prevent illness. 
Despite the illness, Islam has legitimized the treatment and encouragement to do so. Even some 
privileges that are beneficial for treatment are also encouraged. Sometimes the treatment and treatment 
is carried out with secrecy and through neglect. Like liquor, alcohol, pig and blood . If these 
abominations are changed or the so-called jurists turn up, In this case it is permissible to use them , 
Because they are converted to a new material that does not have a nonsense description. Sometimes 
the treatment and treatment is done with clean substances that their use is forbidden. Like drugs, silk, 
gold and silver for men. It is permissible to treat this substance, if necessary, and the absence of an 
alternative medicine. 
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